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 1قيعت عهداي از  در ترجمه شناسي چند لغت ريشه

  *حامد نوروزي

  چكيده
ايـن  . است خمسه اسفارعبري از ـ  دار فارسي ترجمة تاريخ تنها لندن خمسة اسفار

 ،همـة محققـان  . هجري قمري كتابت شده است 719ميلادي مطابق  1319متن در 
امـا بايـد   . داننـد  اين متن را متعلق به جنوب غربي ايران مي ،به پيروي از نظر لازار

نيز در ) هراتمانند لغات حوزة ماوراءالنهر و (توجه داشت كه برخي لغات شرقي 
شناسي تعدادي از لغات اين مـتن خـواهيم    به ريشه ،در اين مقاله. شود آن ديده مي

 b’z sknydn, bγr’wydn, bγr’w/bγr’y, br: نـد از ا ايـن لغـات عبـارت   . پرداخـت 

ryšydn/wr ryšydn, bprčn-, dr gwrx’nydn, jng k’rydn, snyl, syl, m’rh, 

mwžndh/mwzydg’r, nwxrys/nwxrys’nydn, wysh. .خواهيم ديد كـه   ،در نهايت
هاي زباني فارسـي   د يا در گونهندارريشه هاي شرقي ايران  اغلب اين لغات در زبان

  .دنرو كار مي بهشرقي 
شناسـي، فارسـي جنـوب     عبـري، ريشـه  ـ  ، فارسيلندن خمسة اسفار :ها كليدواژه

  .غربي، فارسي شرقي
  

  مهمقد. 1
اي از  ان ايرانـي بـه عنـوان دسـته    گر پژوهشدر ميان ) Hebrew-Persian(عبري ـ  فارسي

هـاي مختلفـي از    تر گونـه  و به عبارت دقيق(ها فارسي  ود كه زبان آنش متون شناخته مي
تـرين   سابقة كهن). 32: 1384لازار، (اند  است و با خط عبري به نگارش درآمده) فارسي

 گـردد  هجـري قمـري بـازمي   اند به قـرن سـوم    آثاري كه به اين شيوه به نگارش درآمده
                                                                                                 

  hd_noruzi@yahoo.com و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند استاديار گروه زبان *
  30/9/1391: ، تاريخ پذيرش19/7/1391: تاريخ دريافت
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گونـه وحـدت زبـاني     عبري داراي هـيچ ـ  ادبيات فارسي 2.)12: 1390، باغ بيدي رضايي(
 سـان  يـك نيست و منظور از آن صورت خاصي از فارسي نيست كه با مشخصات ثابت و 

 ـ عبـري  فارسي ،به عبارت ديگر). 32: 1384لازار، (در تقابل با فارسي رسمي قرار بگيرد 
كنـد كـه    مختلف از فارسي دلالـت مـي   ةاي خاص از فارسي نيست بلكه بر چند گون گونه

تـرين   مهـم ). 12: 1390، بـاغ بيـدي   رضـايي (انـد   كرده جوامع عبراني ايران بدان تكلم مي
هـاي رايـج ميـان جوامـع      نيز وجود نكاتي است كه از گويش ـ عبري فارسيويژگي متون 

. را شـكل داده اسـت   عبـري    ـ فارسيهاي زباني متون  و گونهعبراني به اين متون راه يافته 
تحت تأثير زبان عبري و  عبري   ـ فارسيهاي زباني متون  گونه ،هاي ايراني علاوه بر گويش

در ايـن  موجـود   تـرين اسـناد   مهم). Gindin, forthcoming: 6(آرامي نيز قرار گرفته است 
از ميان  ،عبرانيان به زبان فارسي وجود دارد وهايي است كه از متون ديني  زمينه مو ترجمه

داراي اهميـت بسـزايي    خمسـه  اسـفار و  قي ـعت عهدهاي موجود از  ها، ترجمه اين ترجمه
عبـري  ــ   توضيحات مختصري در مورد اين دسته از متـون فارسـي   ،در بخش بعد. هستند

  .ارائه خواهد شد
  
  خمسه اسفارهاي  ترجمه. 2

هـاي مختلـف عهـد عتيـق،      هـاي بخـش   عبري، يعنـي ترجمـه  ـ  در ميان متون ديني فارسي
اسـفار  هـاي   هايي از ترجمه نسخه. دارند اهميت خاصي خمسه اسفاراز  موجود هاي ترجمه
 ةاولين ترجم ـ .شود ي ميدار نگهبريتانيا  ةموز و واتيكان و ملي پاريس ةخان كتابدر  خمسه
بـود كـه   ) J. Tavusi(يعقـوب طاووسـي    ةترجم خمسه اسفارشده از  چاپ عبريـ  فارسي

 ةنخستين كسي كـه بـه نسـخ    3.بررسي كرده استتفصيل  بهآن را ) Guidi(پروفسور گيدي 
اسفار هاي مختصري بر  حواشي و يادداشت 1885گيدي بود كه در  نيز واتيكان توجه نمود

 4.واتيكان نوشت ةخمس
حاضر نيـز   پژوهش در دست است و موضوع خمسه اسفار ةديگري كه از ترجم ةنسخ

 خمسه اسفار ةمورخ ترجم ةاخير تنها نسخ ةترجم. شود ي ميدار نگهبريتانيا  ةهست در موز
معرفي و  1903در سال  )Seligsohn( را سليگسن لندن ةسفار خمسا ةنسخ .به فارسي است

 پيپـر . مقايسه كـرد  واتيكان ةو نسخ بن طاووس  يعقوب ةهايي از آن را نقل و با ترجم بخش
)Paper ( در  عبـري  نگاري نيز به طور كامل و با حروف را لندن ةاسفار خمس 1972در سال

  .چاپ كرد اورشليم
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  )PL( لندن ةخمس اسفار. 3
 Vol. VII, 119( بريتانيـا  ةدر فهرستي كه از نسخ خطي مـوز  ،)Margoliouth(مارگوليوث 

cited Seligsohn, 1903: 278 (    كـوچكي از   ةمجموع ـ«ارائه كرده اسـت، نخسـتين بـار از
تازگي از تهران به دست  بهدهد كه  ر ميبدر اين موزه خ» عبريـ  هاي فارسي نوشته دست

 ةنوشـت  هايي كه مارگوليوث ذكر كرده بود، يـك دسـت   نوشته علاوه بر دست. آمده است
 اسـفار تـرين ترجمـه از    مبريتانيا رسيد كـه احتمـالاً قـدي    ةبه دست موز بعدهاديگر نيز 

كـه   ،اين مـتن ). Seligsohn, 1903: 278(به فارسي است كه تاكنون شناخته شده  خمسه
يك قرن پس از  ،)Paper, 1972: XI(نخستين بار سليگسن آن را شناسايي و معرفي كرد 

شناسـي   گـويش  ةاي كه دربار در مقاله ،لازار). ibid(مغول به ايران نوشته شده است  ةحمل
 ناميـده ) Pantateuch of London/ PL(عبـري نوشـته اسـت، ايـن مـتن را         ـ متون فارسي

)Lazard, 1968: 90( و ما نيز همين اختصار را براي اين متن برگزيديم.  
  

  PL كاتب نام و مترجم نام كتابت، خيتار: نسخه) انجامه( آخر برگة مندرجات. 4
. انجامة نسخه به زبان عبري و حاوي اطلاعاتي در مورد نام كاتب و نام احتمالي مترجم است

بن موسي كاتب آن بوده است و مترجم   يوسفرسد شخصي به نام  نظر مي بهطبق اين نوشته 
 )هفتم هجـري قمـري  ( سيزدهم ميلاديابوسعيد نامي بوده است كه در حدود قرن  در اصل

كند اين است كه معمـولاً كاتبـان    واقعيت ديگري كه اين فرض را تأييد مي. است  زيسته مي
لازار نيـز  ). Paper, 1972: XI(اند  نوشته نام خود و تاريخ پايان كتابت را در انتهاي نسخه مي

شـده   نويس معتقد است و اين نسـخه را رونويسـي   نسخهبه وجود شارحي مقدم بر  PLدر 
بن موسـي خـود متـرجم      يوسفباخر اين است كه  ةاما عقيد). Lazard, 1968: 87(داند  مي

پيپـر نيـز   . )Seligsohn, 1903: 282(الگو بوده است  ةمنزل بهابوسعيد براي او  ةاست و ترجم
  ).Paper, 1972: XIII( پذيرد باخر را در اين مورد مي ةعقيد

بـا اغـلاط املايـي     و با قلمي ديگر و جوهري كه بهتر حفـظ شـده   ،آخر ةدر بالاي صفح
ايـن محاسـبه اشـتباه    ( »نشيآفـر  آغاز از 5078 سال در شد نوشته«: نوشته شده است ،تر بيش

). Seligsohn, 1903: 282( )باشد 5079كه سال قبل سال كبيسه نبوده است بايد  جا آناست؛ از 
 انـد  دانسته )هجري قمري 719مطابق ( يلاديم 1319محققان تاريخ استنساخ نسخه را  ةهم

)Paper, 1972: XI; Seligsohn, 1903: 282; Lazard, 1968: 89.(  
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  PLمحل كتابت . 5
بريتانيا، اين نسخه از شخصي خريداري شـده كـه از تهـران آمـده      ةمطابق اسناد خريد موز

اطلاعـات بعـدي از درون   . دانـيم  اطلاعاتي است كه از منشأ اين نسخه مـي  ةاين، هم. است
توان به دو دسـته تقسـيم    اين اطلاعات را مي .)Paper, 1972: XI( آيد مي دست به خود متن

نخست اطلاعاتي كه مربوط به عقايد مترجم است و ما را در شناسـايي محـل كتابـت     .دكر
شود  ديده مياين ترجمه اي در  به طور گسترده 5سنت ربيوني« ،طبق گفته پيپر :كند ياري مي

زيـرا   ).ibid(» زند تر پيوند مي غربي عبرانيو اين نكته متن حاضر را به گفتار فارسي جوامع 
اي كه از خلال ترجمة  دومين نكته. اند پيروان سنت ربيوني عموماً در غرب ايران ساكن بوده

بـان ايـن   كند ز آيد و ما را در تعيين محل كتابت آن ياري مي دست مي به لندن خمسة اسفار
  .در بخش بعد به آن خواهيم پرداختترجمه است كه 

  
 دورة آن سنخ و هم در مقايسه با متون هم PLهاي زباني  ويژگي. 6

ة واژ بـه  واژه فهم ،قيعت عهدآمده از  دست بههاي  مانند همة ترجمه ،لندن خمسة اسفارترجمة 
در مـورد  . بسيار دشوار اسـت  ،هاي عهد عتيق بدون در اختيارداشتن متن عبري و معادل ،آن

بايد گفت اين مـتن از زبـان عبـري و آرامـي بسـيار تـأثير        ،كار رفته در اين ترجمه بهلغات 
 30درصد كلمات آن فارسي و باقي لغات متن، يعنـي حـدود    70زيرا حدود . پذيرفته است

ت هاي تفسيري نيـز تعـداد زيـادي لغـا     حتي در بخش. ها، عبري و آرامي هستند درصد آن
كاملاً تحت تأثير نحـو عبـري    ،نحو اين متن، در ترجمة آيات. شود عبري و آرامي ديده مي

نخست، بخش تفسيري فارسي كه در : شود هاي تفسيري به دو بخش تقسيم مي بخش. است
بخش تفسيري عبري و آرامي كه در آن نحو عبري  ،دوم. شود آن نحو فارسي كهن ديده مي

  .رفته است كار بهو آرامي كتاب مقدس 
دورة آن  نـوع و هـم   مقايسة آن با متون هـم  ،لندن خمسة اسفارشناخت زبان بهترين راه 

هـا و   ، گـويش مجموعـة ترجمـه   »عبـري ــ   شناسـي فارسـي   گويش«در مقالة  ،لازار. است
گويش گروهي كه شامل تفسير  ،اول: كند بندي مي گروه طبقه را در سه ميقد عهدهاي  شرح

و  ال؛يحزق ريتفسگويش  ،دوم ؛شود واتيكان مي ةخمس اسفارو  سيپار مقدس كتابدانيال، 
بنـدي   وي اين تقسيم). 55: 1384لازار،  ←] (متن حاضر[ لندن خمسة اسفارگويش  ،سوم

  :را بر اساس مواد جدول زير انجام داده است



 125   حامد نوروزي

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

 ميقد عهد يها ها و شرح مجموعة ترجمه شيگو. 1 جدول

 PLPV-BP-D  Ez 

  نوشيدن
  نيز
  ويژه
 سبو

ʼhnj- 

hnyz 

wyžh 

sbwy 

tnj- 

ʼnyz  
βyz’  
sbwd 

hnj-  
ʼnyz  
  

هـايي   بندي بر اساس گزيـده  اين تقسيم«شود،  طور كه خود لازار نيز متذكر مي همان ،البته
متـون   ةجانب ـ تر مستلزم بررسي همه بندي دقيق است كه از متون به چاپ رسيده است و طبقه

 ،عربـي حـوز  ــ   هايي كه از متون فارسـي  بر اساس داده ،وي سپس). 54: همان(» فوق است
نتيجـه   ،عبـري ــ   هاي متون فارسـي  ها با داده آن ةخراسان و شرق ايران وجود دارد و مقايس

 ـ عبـري  فارسيها با هم اشتراك كمي دارند، بنابراين گويش متون  گيرد كه چون اين داده مي
 ،ــ عربـي   فارسيشواهدي از متون  ةوي اين نظر را با ارائ. شرق ايران نيست ،مربوط به حوز

 ،دارنـد  ــ عبـري   فارسياند و اشتراكاتي با متون  كه در غرب و مركز فلات ايران نوشته شده
و ) شـايد (= » شـاهد «، )بـازو (= » بـاهو «: ند ازا برخي از اين شواهد عبارت. كند تقويت مي

 ةاز متـون حـوز   ،ترجم المدخل الي احكام علـم النجـوم  ه هم در ك) كردن نگاه(= » نيشيدن«
كـه   ،»ها«؛ پيشوند فعلي ـ عبري فارسيو هم در برخي متون  است كار رفته به ،مركزي ايران

ديـده   h’zبـه صـورت    ـ عبـري  فارسيشود و در برخي متون  الذكر ديده مي فوقدر كتاب 
و همچنين در متـوني كـه    ـ عبري فارسيدر متون  išn/-išt-شود؛ كاربرد پسوند مصدري  مي

 ـ عبـري  فارسيهاي خطي  كند اغلب نسخه لازار اضافه مي. غرب ايران تعلق دارند ةبه حوز
وي نتيجـه   ،هـا  بر اساس ايـن يافتـه  . اند دست آمده بهنيز از شهرهاي مركزي و جنوبي ايران 

 ،امـا ). 57: همان(» ايران است غرب فلات ـ عبري فارسيهاي  خاستگاه نوشته«گيرد كه  مي
 ژهي ـو بـه ، خمسـه  اسـفار هاي  ي بين ترجمهتر بيشتشابه  ،به اين متون نگاه كنيم تر دقيقاگر 
وجوه افتراق ايـن سـه ترجمـه نيـز كـم       ،با اين حال. بينيم و واتيكان مي لندن خمسة اسفار
ترجمـه  » مر«به  Taو  PVو در » ازمر«به  PLدر ) حرف تعريف(عبري ) t’( אתمثلاً. نيستند

ترجمـه  ) بـارخودا (= » بـاركودا «بـه   PLدر ) خداونـد، يهـوه  (عبري ) dwn’( אדון. شود مي
 כה ةدر ترجم ـ. برگـردان شـده اسـت   » خوداوند«به  Taو در » سييد«به  PVشود؛ اما در  مي

)kh ( عبري)در ) اينچنينPL  وPV »ولي در  ،كار رفته به» ايدونTa »شـود  ديده مـي » چنين .
» سـبو « Taو  PLدر حـالي كـه در    ،ترجمه شـده » سبود«به  PVدر ) كوزه(عبري  )kd( כד
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» اكنـون « Taامـا در  . كار رفته اسـت  به) »اكنون«صورت مخفف (» نون« PVو  PLدر . است
. شـود  اسـتفاده مـي  » بـر «به جاي » ابَر«از صورت كهن  PVو  PLهمچنين در . شود ديده مي
  .شود ديده مي» با«و » بر« Taاما در  ،شود كار برده مي به» با«يا » ابا«به جاي » اباز«طور  همين

  :نويسد ها مي ست كه سليگسن در مورد زبان اين ترجمها ها و تشابهاتي با توجه به چنين تفاوت
ناشي از گويش محلي باشد، نه تفاوت  تر بيش PVو  PLها بين  رسد اين اختلاف نظر مي به

زيرا اختلاف ديگري چه از نظر واژگان و چه از نظر سبك در اين دو ترجمه . زمان نگارش
  ).Seligsohn, 1903: 288-289(شود  ديده نمي

و  PL ةخمس ـ اسـفار  ةبا بررسي دقيق دو ترجم ـ ،بايد افزود كه ،در تأييد نظر سليگسن
PV، شود كه اين دو ترجمه در دو ناحيه با دو گويش  روشن مي از نظر واژگاني و دستوري

شسـتن و  «بـه معنـي    ،)šṭp(  √שׁטף از ישׁטףفعـل  ، PLدر  ،لاًمـث . اند متفاوت نگاشته شده
اسـنوده  «تركيـب   PV؛ ولـي در  شده اسـت  ترجمه) PL :12:15:3(» كردن سيل« ،»دادن غسل
جاسـت كـه برخـي لغـات كليـدي       مبهم ايـن  ةاما نكت. شود ديده مي) PV :3 :6 :21( »آمدن

كار رفته  بهيا دوبار   گويش آن متن باشد در متن ديگر نيز يك ةتواند مشخص گويشي كه مي
 ةدر ترجم PVدر  لاًمث. نهد را پيش مي ديگر يكاست كه احتمال تأثيرپذيري اين دو متن از 

 PLكـار رفتـه و در    بـه » تنجيـدن «همـواره   »نوشـيدن «به معني ) šqh(( שׁקֶה و )štt(( שׁתת
در ). PL: 17:24:1(كـار رفتـه اسـت     بـه » تنجيدن«بار نيز  يك PLاما در . »آهنجيدن«همواره 

» سـيل كـردن  « »شسـتن « براي فعل ،طور كه گفتيم همان ،PLمقابل، شاهد اين هستيم كه در 
» سيل كـردن «عبارت  PVبار نيز در  اما يك. »اسنودن«يا » شستن« PVكار رفته است و در  به
اگـر بـه صـورت     ،چنـين كاربردهـايي  . شود ديده مي) syyl krdn )PV :3 :15 :11املاي  با

كه يكي از ديگري تـأثير پذيرفتـه    يمگرفت ميشد، نتيجه  دو اثر ديده مي ةسويه در مقايس يك
توان نتيجة  شود، نمي تأثيراتي در هر دو مورد مشاهده ميكه چنين  با توجه به اين ،ولي ؛است

  .قطعي و درستي از آن حاصل كرد
تعلـق   ـ عبـري  فارسيبه دورة اول متون  لندن خمسة اسفاربايد گفت ترجمة سرانجام 

لازار  ،گونـه كـه گفتـيم    همـان . انـد  دارد، يعني متوني كه پيش از حملة مغول نگاشته شـده 
 دانـد  را منحصراً متعلق به جنوب غربي ايران مـي  ـ عبري فارسيگويش اين دوره از متون 

)← Lazard, 1968: 90-94 .(متون  گيري در مورد خاستگاه يد توجه داشت براي نتيجهاما با
زيرا موادي كه تاكنون در  .است ضروري جانبة اين متون بررسي دقيق و همه ـ عبري فارسي

هـا بـا    گيـري از آن  نتيجـه  و اسـت  دست آمده و مورد بررسي قرار گرفته اندك بهاين حوزه 



 127   حامد نوروزي

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

كـه در   ،»تفسير حزقيال« با بررسي و تصحيح دقيق لاًمث .درصدي از خطا همراه خواهد بود
تعلق بخش اصلي اين تفسير به گويش ماوراءالنهر به اثبات هاي اخير انجام شده است،  سال

  ).Gindin, 2003 ←(رسيده است 
، نيز بايد به اين نكته توجه داشت لندن خمسة اسفارمورد متن مورد بررسي ما، يعني در 

لغـاتي ماننـد    لاًمث. شود كه عناصر و لغات بسياري از حوزة شرق ايران در اين متن ديده مي
» فـرواده «، )فروكاهيده شـده (» اندماان« ،)همگي به معني گياه عشقه(» وژغه«، »سند«، »ازغين«
 ةانـد، تنهـا در متـون حـوز     كار رفته به لندن خمسة اسفاركه در  ،و بسياري لغات ديگر) نهال(

كه بحث اصلي مقالة حاضر نيـز هسـت،    ،علاوه نكتة ديگر هب. شود خراسان و هرات ديده مي
و  m’rh  ،b’z sknydnهـاي مـتن حاضـر ماننـد      اين است كـه ريشـة احتمـالي برخـي واژه    

nwxrys’nydn اما در عين حال . شود هاي شرقي ايران و حتي سغدي ديده مي تنها در گويش
 kardبه جـاي   kyrdكاربرد  مثلاً. شود هاي غربي در اين متون ديده مي عناصري نيز از گويش

گونـه   همان dقبل از  yبا يك ] در زمان حال[و كاربرد پايانه صرفي افعال سوم شخص مفرد 
  ).Gindin, 2003: 20; Shaked, 2003: 200 ←(شود  ديده ميكه در اسناد جنوب غربي 

 اسـفار لغـات  شـناختي برخـي    به بررسي ريشه ،با توجه به اين مقدمة مختصردر ادامه، 
 .مد نظـر نگارنـده بـوده اسـت     در دو ملاك ،در گزينش اين لغات. پردازيم مي لندن خمسة
بـا   ،زيـرا  ؛كاربرد بسيار نادر اين لغات در متون فارسي به خط عربـي كارنرفتن يا  به نخست،

معرفي اين لغات، به پيكرة لغات زبان فارسي افزوده يا شواهد جديدي براي لغات نادر ارائه 
ها در كتب و مقـالات   نشدن آن بررسيدومين ملاك نگارنده در گزينش اين لغات، . شود مي

كـاربرد   لغات نـادر و كـم   لندن خمسة اسفارمتن كه در  معني بدين. شناختي بوده است ريشه
و  بررسـي  را هـا  برخـي از آن شناسـي   ان حوزة ريشـه گر پژوهشكه شود،  فراواني يافت مي

است، تنها به لغـاتي بپـردازد كـه در    ده كراما نگارنده در اين مقاله سعي  اند؛ يابي كرده ريشه
  .جاي ديگر بررسي نشده است

  
  برگزيده شناسي لغات ريشه. 7

  b’z sknydn  باز سكنيدن 1.7

كـار   به »و بساويدن كردن لمس«به معني) ‘ng( נגעدر ترجمة  لندن خمسة اسفاردر  اين واژه
  :رفته است
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  لندن خمسة اسفار در b’z sknydn  سكنيدن باز واژةاز كاربرد  هايي نمونه. 2 جدول
من نيز تو را از خطاكار شدن بازداشتم، بـه ايـن سـبب

  .آن) كردن لمس(=  بازسكنيدناجازه ندادم به تو به 
b’z gryptm tw r’ hnyz mn…’z kṭ’g’r 
šwdn…’bryn sbb ny gwd’štm tw r’ bb’z 
sknydn b’n (PL: 1: 20: 6) 

هايش  جامه) لمس كند(=  بازسكندكسي كه بستر او را 
  .را بشويد

mrdwmy kw b’z sknd bbstr ’wy bšwyd j’mhh’ 
’wy (PL: 3: 15: 5) 

به جسد آن تا غروب ) كننده لمس(=  بازسكناافراد  ةهم
  .نجس هستند

hmh ’n b’z skn’ btnds ’yš’n plyd b’šd t’ ’yw’r 
(PL: 3: 11: 24) 

: ها و اسامي زير قابل مقايسه است با ماده، sknydو مادة ماضي جعلي  -sknمادة مضارع 
 آسـي  و k’awyn/sk’awd و s: ايرونـي  آسـي  ؛»دوشـاخه  چنگـال « معنـي  به sikūnd: شغني

ــه -sk’awd  (æ)skawun/ ]> (s)kav(æ):ديگــوري ــتن و «معنــي  ب » زدن ســيخونكور رف
، »چيدن كردن، شانه كاويدن، كردن، وجو جست«به معني  و ])865 /2 :1390دوست،  حسن(

(æ)sk’unun/ (æ)sk’ud يزغلامي ؛»بردن بينريختن و از  بيرون« به معني: ) *ṷi- (+wiskūnd 
 )سـاز  مـاده  n بـدون ( ؛»دوشـاخه  چنگال« معني به sikūn: روشني ؛»چوبي چنگك« معني به

: نسـكريت سن ؛»كـردن  لمـس « معني به -ṣkav* و) -skauy- )sku: ختني ،-skau: كهن ختني
skav(i) خـوارزمي  ؛»زدن سيخونك دادن، هل زدن، ضربه انگشت با« معني به :k’w-  معنـي  بـه 

+) -pari* ( ،»گذاري حيوانات كردن و نشانه داغ« به معني m/škwnd ،6»خاراندن و كردن پاك«
prk’w سغدي، ؟ »كردن قشو« معني به :nyšk’wnt, nyšq’wnt   كشـيدن و از   بيـرون «به معنـي

بـه معنـي   ) s < šبا تحول ( škūṇو škōṇ : ، پشتو)Cheung, 2007: 347-348 ←( »بردن بين
 معنـي  بـه  skauH* ةچونگ لغات بالا را از ريش ـ. )Morgenstierne, 1927: 73( »خراشيدن«
نيـز از همـين    b’z sknydnبنابراين به احتمال قريب بـه يقـين   . )ibid( داند مي »كردن لمس«

  .ريشه است
در   ū, aw, av  كـه بـه صـورت    ،موجـود در ريشـه   auمصـوت مركـب   رسد  مي نظر به
بـدل   uبـه   /sknydn /sәkunīdanدر  ،وجود نـدارد  sk(n)-7شود و در  هاي بالا ديده مي واژه

  8.نيز نشان داده نشده است ـ عبري فارسيشده و در املاي 
  :شود ديده ميسمرقندي  سوزني از بيت دو در» سكو«  ةنو، واژ فارسي در ،ريشه اين از

 آكننـد جـاش در كـه  باد بهكنمخرمن   ختـهيرپنجـهسـكونياكزمنمردانه
 سـكو كـنم ساعد و پنجه زيساعتهر   بـادبهدهميمجوخرمنكهآنيبو بر

  )»سكو«ذيل : 1358، دهخدا(
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 ديـده  تكملةالاصـناف  در» اسـكو « آغازي به صورت» الف«گونة ديگري از اين واژه، با 
 نـام  هـا  واژه اين دوي هر). 309 /1 :1385، كرميني( خرمن كننده باد اسكوَ: العضم: شود مي

. شـود  اسـتفاده مـي   شده كوبيده ةغلّ اي افشاندنبر و است انسان ةپنج شبيه كه است ابزاري
 اسـت؛  انسان ةپنج به شباهتش نيز» سكو/ اسكو« به ابزار اين گذاري نام دليل رسد مي نظر به

 ،»پنجـه « ،شـده  ذكـر  ابـزار  ايـن  بـراي  هـا  نامـه  لغـت  در كـه  بسـياري  اسامي ميان در ،زيرا
احتمـال دارد   ).داخلم ـ ذيـل  :1358، دهخـدا ( شـود  مي ديده نيز» انگشته« و ،»انگشت پنج«

» ديـدن  آسـيب خراشـيدن و  «بـه معنـي   ) s < š: با تحولي مشابه پشـتو ( 9»شخاويدن«مصدر 
 و) 285: 1352 ،كــريم قــرآن از عشــري بــر تفســيري؛ 238 :1381، و ميرشمســي رواقــي(
  .نيز از همين ريشه باشد »خاراندن«به معني الاطبا  ناظمدر  »شخونيدن«

  
   bgr’yبغراي/ bgr’w   بغراو/  bγr’wydn بغراويدن 2.7

به معني ) در عربي» صعق«ريشه با  هم() ṣ‘q( צעקدر ترجمة  لندن خمسة اسفاردر اين واژه 
 צעקنيز در همين متن در ترجمة   bgr’w/bgr’y.كار رفته است به »كردن استغاثهفريادزدن و «
)ṣ‘q( זעקת و ) z‘qt ( ه و استغاثه ةگري« به معنيشود ديده مي »شديد، زج:  

  لندن خمسة اسفار در bgr’yبغراي/ bgr’w   بغراو/  bγr’wydn بغراويدنهايي از كاربرد واژة  نمونه. 3 جدول
به اينتا بميرند؛ آن كنيزك را...را سنگسار كنيد ايشان

  .)فرياد نزد(=  نبغراويدشهر  سبب كه در
sngs’r kwnyd ’yš’n r’ … t’ bmyrnd ’zmr ’n 
knyzk r’ ’br sbb ’nk nbγr’wyd dr šhr (PL: 5: 
22: 24)10 

(=  بغراويكه عشو سخنان پدرش را شنيد بـه   هنگامي
  .)فرياد زد(=  ببغراويدبلند ) فريادي

čwn šnydn ‘šw ’zmr skwn’n pdr wbbgr’wyd 
bgr’wy bzwrg (PL: 1: 27: 34) 

kw bsy’r šwd bgr’w ’zyš’n (PL: 1: 19: 13)  .ها زياد شد آن) استغاثه(=  بغراو كه

 كنـانبغرايگفت چه كردي كه فرياد خون برادر تو  و
  .است از آن زمين به پيش من) فريادكنان(= 

wgwpt čy krdy ’w’z kwnh’ br’dr bgr’ykwn’’n 
bḥṣrt mn ’z ’n zmyn (PL: 1: 4: 10) 

 به/ boγrāv/ »بغراو« نفيسي فرهنگ درتنها . از اين لغت در متون كهن نشاني يافت نشد
: شود ها ديده مي شواهد معدودي از اين لغت نيز در گويش. است آمده »بانگ و فرياد« معني
. )20: 1370، سروشـيان ( است »بانگ و جيغ« معني به  /baγor/ بغرُ ،يزد بهدينان گويش در

 و گفـتن  سـخن « معنـي  بـه  γarēdəl مـدخل  ذيـل  ،پشـتو  لغـات  ةمجموع ـ در تيرنهسمورگن
 »جيغ« معني به baγāra > *upa-go داند، مي سكريتسن gṝ با ريشه هم را آن كه »كردن پچ پچ
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 در نيـز  بيلـي ). Morgenstierne, 1927: 26( داند مي قياس قابل) γarēdəl( مدخل لغت با را
 در »بانـگ و فريـاد  «به معنـي   baγāra به gar: ايراني > ger* اروپاييـ  هندو ةريش هاي مثال
 پيشـوند (+  garH* را لغت اين ةريش چونگ). Bailey, 1979: 81( كند مي اشاره پشتو لغات

*upa- (دانــد مــي )Cheung, 2007: 107 .( 11رســد كــه  مــي نظــر بــهبنــابراينbγr’wydn, 

bγr’w,bγr’y ، و  نفيسي فرهنگدر  بغراو، لندن خمسة اسفاردرbaγor    در گـويش بهـدينان
  .باشند garH*يزد نيز از ريشة 

  
 wr ryšydnور ريشيدن /   br[r]yšydnيشيدن]ر[بر 3.7

 »كردن استفراغ ،كردن قي« به معني qʼ√קא از תִקא در ترجمة لندن خمسة اسفاراين فعل در 
  :كار رفته است به

 لندن خمسة اسفار در wr ryšydnور ريشيدن /   br[r]yšydnدنيشي]ر[برهايي از كاربرد واژة  نمونه. 4 جدول

شد و مردم روي آنآن زمين از كثرت گناهان پليد و
 بررا به دليل گناهانشان عقوبت كردم و آن زمين 

  .ساكنان آن را) استفراغ كرد(=  ريشيد

wplyd šwd ’n zmyn w‘qwbt krdm gwn’h’n 
’br’n wbr ryšyd ’n zmyn ’zmr nšyn’’n ’n (PL: 
3: 18: 25) 

شما رازمينآنتا...كنيدحفظمراشريعت و دين و
  .)استفراغ نكند(=  بريشد نه

wng’h d’ryd ’zmr hmh šry‘th’y mn … t’ nh 
bryšd ’šm’ r’ ’n zmyn (PL: 3: 20: 22)  

]با گناهانتان[زمين شما را به دليل پليد كردنش وآن
 ها آن، مانند آن قوم كه )استفراغ نكرد(=  ورريشيدنه 
  .)استفراغ كرد(=  ريشيد وررا 

wnh wr ryšyd ’nzmyn ’šm’ r’ bplyd krdn šm’ 
’nr’ čwn’nč wr ryšyd ’zmr ’n qwm (PL: 3: 
18: 28)  

ابوبكر بستي ديـده   كتاب المصادرتنها در » قيء«در ترجمة  »كردن قي«معني  به »دنيشير«
 قـاطع  برهـان  در مـذكور  »ريشـيدن « بـا  فعـل  ايـن  احتمـالاً ). 54: 1391صـادقي،  (شود  مي

 ،)2174 /3: 1335 پادشاه، محمد( آنندراج ،)989/ 2: 1376، تبريزي خلف بن محمدحسين(
 ارتبـاط » چيـزي  در چيـزي  ريختن« معني به) 2291 /2: 1354، انجو شيرازي( و جهانگيري

 كه شواهدي .رساند مي را آن مانند و» ريختن بيرون« معني» بر« پيشوند شدن افزوده با و دارد
  :است ونديشپ بدون آمده »- ريش«مادة مضارع  از فارسي در متون

 مـريش  جراحـت  بـر  نمكنيزمتو   ريـشاسـتدردمنـددليخودمرا
  )108: 1381سعدي، (
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 مريشـم  بـيش  ازيـن  جور نمكدلوز   ببخشايخستهدلمنبروبكنرحمي
  )365 :1374خاتون،  ملك جهان(

، مـادة ماضـي لازم   -beršənبه صورت  -beبا پيشوند  -rešمادة مضارع  در كردي امروزه
  12.رود كار مي به rešânو مادة ماضي سببي آن به صورت  rešyâآن به صورت 

 »- ريش«خود مادة مضارع . شده است مشتق» - ريش«مضارع از بن » ريشيد«مادة ماضي 
 صورت ايراني باسـتان . است ريشه هم» ، ريخت- ريز«و با ) -raiča- )*rēč*: از ايراني باستان

*raiča- )*rēč-(  از هرن است)Horn, 1892: 141 ( ريختن«و چونگ صورت ايراني باستان «
  ).Cheung, 2007: 311(داند  مي raiz*را 
  

   -bprčn بپرچن 4.7
اصـل بـه معنـي     در )’nāš( נָשׁאدر ترجمـة   لنـدن  خمسـة  اسـفار در  -prčnمادة مضارع 

  :كار رفته است به »كردن حمل«
  لندن خمسة اسفار در-bprčn - بپرچن واژة كاربرد از هايي نمونه. 5 جدول

و تن او را غسل ندهد تاوان گناه خود را اگر نرود و
  .)تحمل كند(=  بپرچند

w’gr nšwyd wtn ’wy nh rḥyṣh kwnd wbprčnd 
gwn’h ’wy (PL: 3: 17: 16) 

هاي او راخدا سبب خواهد شد كه كسي كه فرمان و
  .)تحمل كند(=  بپرچندناديده گرفته تاوان گناهش را 

wkwd’y ’w gwn’h ’wy bprčnd kw ’zmr ’qdyš ywy 
r’ swst d’št (PL: 3: 19: 8) 

اين...اگر مردي با زن عموي خود همبستر شود و
و ) تحمل كنند(=  بپرچننددو نفر تاوان گناه خو را 

  .اولاد بميرند بي

wmrdy ’nč bkwspd ’b’z zn ‘m ’wy…kṭ’y ’yš’n 
bprčnnd by zh’n bmyrnd (PL: 3: 20: 20)  

 našu و ،آرامـي  در nšā حبشـي،  در naš عربي، در» نشأ« با ريشه هم)(’nš( נָשׁא مصدر
 بـه  اصـل  در) )382 -  381 :2008الـدين،   كمال(» ارتفعَ/ رفعَ و حمل« معني به آشوري در

 عـذاب  متحمل پرداختن، را خود گناه ةكفار« معني به مجازاً ولي ؛است »كردن حمل« معني
 رود مـي  كـار  بـه  »كـردن  تحمـل ) را خـود  گنـاه  ةهزين ـ و مكافـات (شـدن و   خود گناه

)Tregelles, 1907: 618(.  
 كـردن  جبـران  و دادن كفـاره « معنـي  به čai* ريشه از -prčn مضارع ةماد ،قوي احتمال به
 صـورت  به اوستايي در ريشه اين .است pari* پيشوند ةعلاو هب) Cheung, 2007: 27( »خطا
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či- دادن كفاره« معني به« )Kellens, 1995: 22(، صورت به مانوي ةميان فارسي در čy- معني به» 
 در ،)Durkin-Meisterernst, 2004: 131( »كردن عزاداري وشدن  اندوهگين شدن، مشكل دچار

 )Mayerhofer, 1992: 1/ 532( »كيفردادن و كردن محكوم« معني به čay صورت به نسكريتس
 »كـردن  را اي عارضـه  تحمـل « معني به parčiyan 13پرچين نيز مصدر تاتي در .شود ديده مي

 و پـارتي  و مانوي ةميان فارسي در kyn ،چونگ ةعقيد به. )77 :1387، آذرلي( رود كار مي به
kēn )( است ريشه همين از نو فارسي در) كينCheung, 2007: 28 .(ًمركب مصوت احتمالا 

ai و ريشه در i در نو و ميانه ةدور و اوستايي در parčn به e است شده تبديل.  
كار  به بخشي از تفسيري كهندر » ببرچند«احتمالاً اين واژه به صورت  ،متون فارسي در

رد خـويش و    ت«: رفته است بلوا كل نفسٍ تقاسي كلّ نفسٍ جزاء ما عملت ببرچند هر تـن كـ
 ذيـل در  رواقـي ). 118: 1375 ،بخشي از تفسيري كهن(» باداش آنج بيش فرا فرستاد از كرد

برزيـدن و  «آورده و آن را » برچيـدن «ا بـه صـورت   مصدر ايـن فعـل ر   فارسي هاي فرهنگ
نيـز   »برزانيـدن «دانسـته و بـه   » عملـَت «وي اين فعل را ترجمة . معني كرده است »ورزيدن

 ←(كه همة موارد بالا نادرسـت اسـت   ) 54: 1381، و ميرشمسي رواقي(ارجاع داده است 
المصـادر  در ). همان(آمده است » تبَلوا«در اين آيه در ترجمة » ببرچند«). 34: 1388قاسمي، 
 :1339، زوزني(رسانيدن  مكروهدادن و  نعمتآزمودن و : چنين معني شده است» بلو«زوزني 

 ←(آمـده اسـت   » تبلـوا « بـراي  قرآنهاي  ترجمهدر بسياري از » آزمودن«معادل ). 91 -  90
رسد مترجم عبـارت دوم و   مي نظر بهدر اين ترجمه  اما ).395 /2 :1389 ،آنينامة قر فرهنگ

ببرچندْ هركس كرد خويش «: نويسد برگزيده است؛ زيرا مي» تبلوا«سوم زوزني را در ترجمة 
؛ يعني هركس كيفر عمل و پاداش كرد خويش را در »بيش فرا فرستاد از كرد چه آنو پاداش 

» ببرچندْ«توان  بنابراين مي. اين معني با مفهوم آيه نيز سازگارتر است. روز قيامت خواهد ديد
قاسـمي بـا    .مقايسه كـرد  -prčnآن را با مادة مضارع تصحيح كرد و » بپرچندْ«را به صورت 

قاسـمي،  (كنـد   اصلاح مي» ببرچنِدَ«ترجمة فارسي آن را نيز به » تبلوا«بودن توجه به مضارع 
نيـز مطـابق تحـولات    » چ«عـراب  ماده ساز و اn  ،در صورت پذيرفتن نظر وي). 34: 1388

در نسخة خطي نيز اين لغت دقيقـاً   كه ايناما با توجه به . معمول است و نياز به توجيه ندارد
در . رسد بايد احتمال صحت كتابت را نيز در نظر گرفـت  مي نظر بهمده آ» ببرچند«با اعراب 

صيغة سوم شـخص  » تبلوا«. نياز به توضيح دارد» چ«و مصوت فتحة  nصامت  ،اين صورت
 ،اگر ترجمه را از نظر زمان و شخص منطبق با معادل قرآنـي آن بـدانيم  . مفرد مضارع است

رچمِ،  (*صـورت آن مطـابق صـرف     نيز سوم شخص مفـرد مضـارع اسـت و   » ببرچند« بپـ
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احتمالاً در نتيجة » بپرچند« n ،در اين صورت. بود مي» ببرچدِ*«بايد ...) بپرچدِ، *بپرچيِ، *
در ايـن تحـول كـه صـادقي و     . د سوم شخص مفرد پديد آمده است- تحول آوايي شناسة 

 ،)19 -  18: 1390آقايي، صـادقي و سـيد   ←(انـد   دادههـايي از آن را نشـان    سيدآقايي نمونه
 ← در مورد اين تحول(شود  تبديل مي ēd < edd < endشناسة سوم شخص مفرد با تحول 

دهند، يعني  هايي كه صادقي و سيدآقايي نشان مي در يكي از نمونه). 65 -  51: 1380صادقي، 
شود كه كاملاً بـا   ديده مي and-اين شناسه به صورت ) نويسد: امروز <نبيسد (= *» نبيسند«
پرچنِـدم،  (*بـر اسـاس صـرف ماضـي ايـن فعـل        را، »بپرچند«اما  14.انطباق دارد» بپرچند«

 nدر مـورد  . دانسـت  توان صيغة سوم شخص مفرد ماضي نيز مي ،...)پرچنِد، *پرچنِدي، *
 čai*ه از ريشـة  شد ساختههاي ماضي  در ماده گفتتوان  مي ،»رچندْپ«موجود در مادة ماضي 

است كه در  čindبارزترين نمونة آن مادة ماضي . ماند مادة مضارع باقي مي nدر برخي موارد 
 ازهـايي   تـوان نمونـه   هاي مختلف نيز مي در گويش. رود كار مي بهدر فارسي امروز  čidكنار 

و ، -čende/ čen: ، اردستاني-čıniáy/ čın: ، اوراماني-činīn/ čin: كردي: يافت nبا  مادة ماضي
پـرداختن  «به معنـي   čai*كلنز بين ريشة  البته) (činde/ čin- )Cheung, 2007: 27: اي ورزنه
بـه   čai*ها از  و همة اين نمونه )ibid: 28(ل است ئتفاوت قا »چيدن«به معني  čai*و  »كيفر

  ).است »چيدن«معني 
ايـن فعـل بايـد بـه      ،čai*در ريشـة   aiبا توجه به وجود مصـوت   ،كه ايناما نكتة ديگر 

ندرت در سغدي  بهتوان گفت  در اين مورد نيز مي. شد گذاري مي اعراب» بپرچنِدْ*«صورت 
به معني  pc’y: سغدي: تحول پيدا كرده است āيا  ’شود كه اين مصوت به  و كردي ديده مي

 »كاشتن« به معني -čāndin/ čēn: ، كردي سوراني-čāndīn/ čīn: ؛ كردي كرمانجي»سودبردن«
)ibid: 26-27 .(اين  ،شود ديده مي لندن خمسة اسفاردر اي كه  در نمونه ،رسد مي نظر به’  /ā 

 )lqṭ( לקטدر ترجمـة   mh wrčwnفعل نهي  ،در اين نمونه. تحول يافته است wبه مصوت 
  :آمده است» نكن جمعنچين، «به معني 

  لندن خمسة اسفار در mh wrčwnاز كاربرد واژة  اي نمونه. 6 جدول
) نچين بر( ورچونمه كاملاً را خود زمين محصول و
  بگذار غريب و فقير براي را آن از بخشي و

wčynyš drw tw mh wrčwn bdrwyš wbgryb dst 
b’z d’r (PL:3:23:22) 

 īمصـوت   تحـول  انواعيك از مواردي كه براي  با هيچ wrčwnدر  ī < wتحول مستقيم 
).  Hübschmann, 1895: §15 to §20←براي ايـن مـوارد   (خواني ندارد  هم است ذكر شده

در اثـر پسـين    īمصـوت   ،اولِ ةدر مرحل ـ .رخ داده اسـت  احتمالاً در دو مرحلـه  تحول اين
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به  āبه  īيا  ē هايي از تبديل صادقي مثال(است تبديل شده  āبه  ،است كه نوعي اماله ،شدگي
 ←دهـد   هاي فارسي خبـر مـي   كند و از وجود اين تحول در واژه ذكر ميعنوان نوعي اماله 

در كردي كرمانجي » چيندن/ چيدن«اين مرحله از تحول هاي  نمونه 15 .)244: 1380،صادقي
čāndīn/ čīn-  و سورانيčāndin/ čēn- مصـوت   احتمـالاً  ،بعـديِ  ةدر مرحل. ذكر شد تر پيش

ايـن  در مـورد  ( 16تبديل شده اسـت  uبه  nاي  به دليل قرارگرفتن پيش از صامت غنه āبلند 
» ببرچنـد «توان نتيجه گرفت كه  مي ،گفته شد چه آنبا توجه به ). 102 -  77: همان ←تحول 

  .است čai*و از همان ريشة » بپرچدِ*«از  نيز صورتي محتمل
  
 dr gwrk’nydn  )در گورخانيدن( نانيدكدر گور 5.7
به معني تغيير دادن و دگرگـون  ) hehelyp( הֶהֶליףدر ترجمة  لندن خمسة اسفاردر واژه اين 

  :كردن آمده است
  لندن خمسة اسفاردر  dr gwrk’nydn ) گورخانيدندر ( دنيانكاز كاربرد واژة در گور هايي نمونه. 7 جدول

با همه طاقت خود براي پـدر شـما كـار كـردم، ولـي او
  .)تغيير داد(=  در گورخانيدخلاف كرد و ده بار مزد مرا 

bhmh ṭ’qt mn k’r krdm ’zmr pdr ’šm’ wpdr ’šm’ 
klyp krd bmn wdr gwrk’nyd ’zmr mwzd dh b’rh’ 
(PL:1:31:7) 

 ’wdr gwrk’nydy ’zmr mwzd mn dh b’rh  .)تغيير دادي(=  در گورخانيديو مزد مرا ده بار 
(PL:1:31:41) 

و ) كنــد مبــدل نمــي(=  در گورخانــادنــيرا ) قربــاني(آن 
  .دهد طور نيكي را به بدي و بدي را به نيكي تغيير نمي همين

ny dr gwrk’n’d ’wyr’ wmh bdl kwn’d ’wyr’ nyk 
bbd y’ bd bnyk (PL:3:27:10) 

 )»در«پيشـوند  (+  صـورت سـببي   )درگورخانيـدن  (= dr gwrk’nydnرسـد   مـي  نظر به
يعني چيزي را به چيزي عوض و بـدل  : گوهريدن :است برهان قاطعمذكور در » گوهريدن«

» گـوهر «ذيـل   ،در همين فرهنـگ  ).1864 /3 :1376تبريزي،  بن خلف محمدحسين(كردن 
در ). 1862: همـان ( »اين معني غريب است  همعني عوض و بدل نيز آمده است و ب هب«: آمده

در ). 1866: همـان  ←(نيز همين معني آمـده اسـت    ،»گهر«يعني  ،»گوهر«مخفف صورت 
تحولي بسـيار   hr < rxبايد گفت، تحول آوايي  ،)<gwrx’nydn )gwhrʼnydnتوجيه صورت 

: قـس (هاي فراواني در متون كهـن نيـز دارد    هاي ايراني است و مثال رايج در برخي گويش
  ).سرخ/ برخ؛ سهر/ بهر

ا همان خوشة اين فعل ب ،عبريـ  و برخي ديگر از متون فارسي واتيكان ةاسفار خمسدر 
  :شود ديده مي -gwhr’nydn/ gwhr’nšt/ gwhr’nصورت  و به hrصامت 
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  كانيوات ةاسفار خمسدر  -gwhr’nydn/ gwhr’nšt/ gwhr’n واژة كاربرد از اي نمونه. 8 جدول
طور نيكي را به بدي وكند و همينرا مبدل نمي) قرباني(آن 

و اگر ) دهد تغيير نمي(=  نه گوهراندبدي را به نيكي 
را به چهارپايي ديگر ) مخصوص قرباني(چهارپايي 

 گوهرانشتآن اولي و ) تبديل كند(=  گوهرانيدن بگوهراند
  .آن متبرك هستند) شده، جايگزين مبدل(= 

nh mwbdl kwnd ʼwyr’ wnh gwhr’nd  ʼwyr’ nyk 
bbd y’ bd bnyk w’gr gwhr’nydn by gwhr’nd čh’r 
p’y bčh’r p’y vb’šd ʼwy wgwhr’nšt ʼwy b’šd x’ṣ 
(PV: 3:27:10) 

 :Bacher, 1896 a( شود ديده مي gwhryšnاين لغت به صورت  ،در فرهنگ موسي شيرواني

 tlp ةدر ترجم ـ) SoS :2 :12( gwhryd ،پاريس ةدر نسخ ،»هاي سليمان غزل غزل «در. )235
 اورشـليم بـه   ةهمين لغت در نسـخ . كار رفته است به »عوض شد و تبديل شد«به معني 
bdl šwd     ترجمـه شـده اسـت)SoS: 2 :12 .(   صـورت  مـاينتس نيـزgwhrʼnš   را بـه معنـي 

 gwh rʼnšماينتس اين لغت را با فاصله به صـورت  ( است آورده »كردن متحولتغييردادن و «
  .)Mainz, 1977: 82() ضبط كرده

 ـ  در  ؛)Cheung, 2007: 131( »دگرگـوني «بـه معنـي    wihīrīh ،زردشـتي  ةدر فارسـي ميان
در گـويش   ؛)MacKenzie, 1971: 36(» عوض، جانشـين و معـادل  «به معني  gōhrīg ،پهلوي

ــانجي  ،در گــويش ســوراني ؛guhērīn/guhēr- , guhartin/guhēr , gōrānddin/gōrīn ،كرم
gōrān/gōr-  و در گويش گوراني ؛»كردن عوض«به معني، guryā́n  عوض و تبـديل  «به معني

 harH*لغـات مـذكور،    ةرسد كه ريش ـ مي نظر به. شود ديده مي )Cheung, 2007: 131( »شده
اي كه  در مقاله ،پيپر ibid(.18(باشد  17»كردن عوض«به معني ) ṷi )*ṷi-harH*همراه با پيشوند 

را از  gwhr’nšt ،يهـودي نوشـته  ــ   در فارسـي  išt–و  išn–پسوندهاي اسم مصدرساز  ةدربار
: كند گونه توجيه مي پنداشته و تحول آن را اين »ذات و فطرت«به معني  gowharاسمي  ةريش

gowhæridǽn/gowhær- < gowhæranidǽn/gowhæran < gwhr’nšt )Paper, 1967: 62(.  
: شـود  مـي  ديده هاي قرآن ترجمه و قصهدر » برخ«اين واژه به صورت  ،در متون فارسي

 ترجمه( »خودپيمان ) ... يخلف(= ايد به نزديك خداي عزوجل پيماني تا برخ نكند  فراگرفته«
در تفسـير شنقشـي نيـز    ). 14/ 1 :1338 ،جـام  خيش تربت بر موقوفه نسخة يرو از قرآن يها قصه و

بـود   هرگه كه پخته و سوخته گشـته «: آمده است» بدل«در ترجمة » بخرُيّدن«گونة احتمالي 
اي از بخشي  گزارهتفسير شنقشي، ( »آنهاي جز از  پوست) بدلنْاهم(= شان  هاشان، ببخرُيّم پوست

گوني آوايي  نتيجة هم» خ«ُ –احتمال دارد كه در اين مورد مصوت  ).115 :1355 ،از قرآن كريم
 ـ«توانـد بـه صـورت     دورة ميانه در دورة نو هم مـي  wiزيرا . دوم باشد» ب«با مصوت  » گـُ
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بيان / واژة گويان ،هاي اين تحول دوگانه ترين نمونه يكي از معروف. »بـ«متحول شود و هم 
: ايرانـي باسـتان  : دهـد  است كه آسموسـن تحـول آن را چنـين شـرح مـي      »خيمه«به معني 

*vidāna- <    فارسـي ميانـهwy’n <   فارسـي نـو :by’n / gwy’n )Asmussen, 1969: 19(. 
  .بوده است» ببخرُيّدن«ه صورت بنابراين احتمالاً اعرابِ لغت فوق ب

  
  jng k’rydn يدنجنگ كار 6.7

  :آمده است» جنگ و دعوا كردن« به معني) tgr( תגרدر ترجمة  لندنخمسة  اسفاردر اين واژه 
  لندنخمسة  سفاردر ا jng k’rydn  دنيهايي از كاربرد واژة جنگ كار نمونه. 9 جدول

 ها زيرا كـه آن  با آن) جنگ نكنيد(=  كاريدمه جنگ 
  .زمين را به شما نخواهم داد

mh jng k’ryd b’yš’n kw mdhwm b’yšm’ ’n zmyn 
(PL:5:2:5) 

هـا زيـرا آن    بـا آن  ) ...جنگ نكن(=  كارومه جنگ 
  .دهم زمين را به تو نمي

wmh jng k’r…’b’z ’yš’n k’rz’r kw mdhwm btw 
’n zmyn (PL:5:2:9) 

 wjng k’r b’wy k’rz’r (PL:5:2:24)  .)بجنگ(=  كارو با او جنگ 

، هر »سپاه خوب ةدارند «به معني -ukāraو  »سپاه«به معناي  -kāraبا  k’rydnاحتمالاً 
 ,Kent ← »جنـگ «بـه معنـي    kãras: قس ليتوانيـايي ( دارنددر فارسي باستان  ريشه دو

1953: 179-180; Pokorny, 1994: 615(ليتوانيايي ؛:kãrias  سپاه«به معني« ،kãre به معني  ̇
به معني  kargis: پروسي كهن ؛»جنگ«به معني  kar’š ،جنگجو«به معني  karỹs، »جنگ«
و  kārezār19 :فارسـي ميانـه   هـاي  در واژه ايـن ريشـه  . )Pokorny, 1994: 615-616( »سپاه«

  21.رفته است كار به 20»پيكار«و  )Dagmar et al., 2008: 440( »كارزار«: فارسي نو
  
   22snylسنيل 7.7
   :آمده است »عروس«معني  به )klh ( כלָה در ترجمة snyl لندن خمسة اسفاردر 

  لندن خمسة اسفاردر  snylهايي از كاربرد واژة سنيل  نمونه. 10 جدول
و شـري...و ابراهيم تره پسر او و لوط پسـر هـرن

  .خود را همراه خود برد) عروس(=  سنيل) سارا(
wbr’ynyd trh ’zmr ’brm psr ’wy w’zmr lwt psr 
hrn…w’zmr šry snyl ’wy (PL:1:11:31) 

بـا  (خود را آشكار مكـن  ) عروس(=  سنيلعورت 
  .كه زن پسر توست) عروس خود نزديكي مكن

šrm snyl tw mh brhnh kwn zn psr twst ’n 
(PL:3:18:15) 
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 فرهنگ ،)1181 /2: 1376تبريزي،  بن خلف محمدحسين( برهان قاطعهاي  در فرهنگ
و ) 2499 /3 :1335، محمــد پادشــاه( آننــدراج ،)1950 /3 :1355 /2535، نفيســي( يســينف

. آمــده اســت »عــروس«بــه معنــي » ســنه« ،)1851 /2 :1354، انجــو شــيرازي( جهــانگيري
 ـ: سنه: افزايد را هم به آن مي »سنهار«و  »سنار« ةگون جهانگيري ا اول و ثـاني مضـموم، زن   ب

 برهـان ). همـان ( نيز خوانند و به تركي كيلن نامنـد » سنهار«و » سنار«پسر را گويند و آن را 
بـه ضـم اول زن پسـر را گوينـد كـه عـروس باشـد        ... سنار : آورد مي »سنار«نيز ذيل  قاطع

» سـنهار «و » سـنه «ذيل  در اين فرهنگ، ).1169 /2 :1376، تبريزي بن خلف محمدحسين(
  ).1181: همان( آمده استنيز همين معني 

سدهـد   هاي هندواروپايي نشان مي هاي ديگري از مفهوم عروس را در زبان نمونه يينرِم
: ، سـغدي snuṣā: )نسـكريت س(باسـتان   هندي: ندا مربوطكه آشكارا با لغات مذكور در بالا 

šwnšhگوتي ، :schnos انگليسي كهـن ، :snoru آلمـاني ، :schnur )Szemerényi, 1977: 68( .
، snusos* يعني كردهپيشنهاد براي اين لغت ) Pederson(پدرسن كه  ستاكيپس از نقل  ،وي

ــتاك ــيرا  snu-sūs* خــود س ــد مطــرح م ــي كن ــا   snu-sūs*: نويســد و م ــرتبط اســت ب م
*sūnus/*sŭnus )son =آن انتقـال   ةتركيـب و در نتيج ـ . است »همسر پسر«و به معني ) پسر

به  )sūnus/*sŭnus*( ستاكين ا بخش اول شدن كوتاهبه هجاي پاياني دلايل ) Accent(تكيه 
 »زن«باقيمانده در حقيقـت لغتـي معـادل     sū-s- 23.است -snu*و در نهايت  -sŭnu*صورت 

كـه   »زاييدن و اولاد آوردن«است به معني  -sū*اسمي از  ستاك sū-s- .است) مقابل شوهر(
] زاييدن و اولاد آوردن ةيعني عامل و واسط[دارد ) Agent Noun(نقش اسم عامل  جا ايندر 

)ibid: 68-69 .(واژة ،درنهايت *snu-sūs زايد  عروس را به عنوان زني كه براي پسر اولاد مي
)*sūs of the son (كند معرفي مي )ibid: 69(.  

  :هاي ايراني به صورت زير نشان داد هندواروپايي را در زبان -snu-sū*توان ادامة تحول  مي
*snu-sū > OI: *snu-hū > MP: snuh > NP: sunuh 

 âr/ār رسد با  مي نظر به» سنهار« ةپاياني در واژar نيـز  » پسر«. مربوط باشد» پسر« ةدر واژ
ماننـد   ،بوده و سپس به قياس كلمـات خويشـاوندي   )pus )MacKenzie, 1971: 69در ابتدا 

 ةبـه بقي ـ  arن ايـن  شد اضافهبنابراين احتمال . اضافه شده arبه انتهاي آن  ،پدر، مادر و دختر
حـذف  » سـنهار «از  hدر مرحلـة بعـدي تحـول، واج    . اسامي خويشاوندي نيز ممكن است

» سـنار «نيز با دو تحول ديگـر از   snylواژة . نيز مؤيد آن است» سنار«شود و وجود گونة  مي
يهـودي،  ــ   كه در متـون فارسـي  ) اماله( āكامي شدگي مصوت  اول پيش: مشتق شده است
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 ,Gindin←(شـود   ، فـراوان ديـده مـي   »تفسـير حزقيـال  «و  لنـدن  خمسـة  اسـفار  ويـژه  بـه 

forthcoming, 50(تحول  ،؛ دومr < l هاي زيادي هم در متن مذكور  كه اين تحول نيز نمونه
  .و هم در گونة گفتاري فارسي نو دارد

  
 sylسيل  8.7

تيز  دهنده، پرداخت وجلا «به معني ) lṭš( לטשׁدر ترجمة  ’syl kwn ،لندن خمسة اسفاردر 
  :آمده است» نندهك

  لندن خمسة اسفار در sylاي از كاربرد واژة سيل  نمونه. 11 جدول
 wṣlh hnyz ’n bz’d ’zmr twbl qyn sylkwn’ y‘ny  .بود يعني تيز كننده كوناسيلو صله توبل قين را بزاد كه او 

tyzkwn’ (PL:1:4:22) 

كشي كـردن،   آب« به معني) šṭp(  √שׁטףاز  ישׁטף  در ترجمة  syl krdn ،در متن مذكور
   :نيز به كار رفته است »شستن و دادن غسل

  لندن خمسة اسفاردر   syl krdnاي از كاربرد واژة  نمونه. 12جدول 
ها را لمس كرده استو هر ظرف سفالين كه او آن

بايد شكسته شود و هر ظرف چوبين بايد سيل كرده 
  .شود) شسته(= 

wpyr’yh sp’lyn ’nč b’z sknd b’wy šksth ’y’d 
whmh pyr’yh čwbyn syl krdh ’y’d b’b 
(PL:3:15:12) 

سنگ «به معني  sǟd: شغنيدر  .شود ديده مي شغني و پشتودر  sylترين صورت به  نزديك
) Baily, 1979: 429( »زدودن كـردن و  پـاك « بـه معنـي   sīlawǝl: وزيري يدر پشتو و ،»صاف

 24دانـد  مـي  »كـردن  صافتيزكردن و «به معني  saH* اين لغات را ةچونگ ريش. رود كار مي به
)Cheung, 2007: 325(.  از اين ريشه در فارسي نوsād  صيقلي و صاف، سـوده،  «به معني +)

ــردن ــردن ) ك ــاك و تميزك ــي  )ibid( »پ ــده م ــود دي ــول . ش ــر   sād < sylدر تح ــلاوه ب ، ع
در اين مورد ( شود كه در اين متن فراوان ديده مي) اماله( ī به و تبديل آن ā/âشدگي  پيشكامي

اغلـب در   شـد  پـيش از ايـن تصـور مـي     كه ،نيز d < lتحول  ،)snylسنيل : همين مقاله ←
  ).d<l ← Horn, 1901: 57-58در مورد تحول ( رخ داده است ،شود هاي شرقي ديده مي زبان

  :معني شده است» ساييده شده«در بيتي از منوچهري به » ساد« ،دهخدا ةنام لغتدر 
  25دشت پر از دجله شد، كوه پر از مشك ساد    باغ پر از حجله شد، راغ پر از حله شد

  )»ساد«ذيل : 1358، منوچهري به نقل از دهخدا(
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بسيار صـاف و   را در آن» ساده«آورد و  مي ويس و راميناز  نيز شاهدي دهخدا ةنام لغت
  :كند لغزان معني مي

 چو غـرم تيزتـك بـر شـخ كهسـار        چنان بـر شـد بـروي سـاده ديـوار
  )»ساده«ذيل : 1358، به نقل از دهخدا نيرام و سيو(

 »سوده و صـاف «ندرت به معني  به» ساده« ديگري نيز در متون فارسيِ ،رداغير از اين مو
  ؛)154 :1361، خرگوشي( سنگ سادهزميني بود سخت و نسو همچون : شود ديده مي

ــين    بــه بــالا برآمــد بــه دز بنگريــد ــاده دز آهن ــي س ــد يك ــاره دي  ب
  )255 /5 :1387فردوسي، (

ــن ــه ك ــگ را نگ ــل دورن ــو گ ــه    نيك ــت ب ــاده   در اس ــق س ــرِ عقي  زي
  )253: 1335عوفي،  به نقل از منجيك ترمذي(

ــور     ماب و گاه يشمگاهي چو سيم و گاه چو سي ــاهي بلـ ــا  گـ ــه در پربهـ ــاده و گـ  سـ
  )15 :1320، ياصفهان عبدالرزاق بن محمد نيالد جمال(

 ؛áfsɛno, yúfseuno: اي در يدغـه  ؛»تراشيدن با اسكنه« sart: از همين ريشه در آسي ايروني
سنگ چـاقو تيـز   «به معني  pisan: در سريكلي ؛pisōn: ارشري در ؛pisēn: در شغني و روشاني

بـه معنـي    -sūn/sū: در كـردي سـوراني  ؛ »تراشيدن«به معني  -sāt/sāy, sāh: در بلوچي؛ »كن
ديـده  ) Cheung, 2007: 325( »كردن و ساييدن پاك«به معني  sǖn/sǖnt: در گزي ؛»تيزكردن«

و  »فسـان «، )558 :1382طوسـي،  ( »سانه«هاي  صورت ،عربي نيزـ  در متون فارسي. شود مي
، دوسـت  حسـن ( )Horn, 1892: 23( از همـين ريشـه   »سنگ چاقو تيز كنـي «به معني  »سان«

  .آمده است )109 /1 :1383
  
  m’rhماره 9.7
فلزي كه براي (صفحه و ورقة «به معني ) pḥ(  פחدر ترجمة اين واژه  لندن خمسة اسفاردر 

  :كار رفته است به »)شود پوشاندن روي جايي استفاده مي
  لندن خمسة اسفاردر  m’rhاي از كاربرد واژة ماره  نمونه. 13 جدول

، پس]است[مجمرهاي اين گناهكاران به ضد جان ايشان
پهـن بـراي پوشـش روي    )  هـاي  تخته( هاي ها ماره از آن

  )235: 1920 ترجمة كتاب مقدس،(مذبح بسازند 

’zmr mwjmrh’y ’n kṭ’g’r’n, ’yn’n bj’nh’y ’yš’n, 
bkwnnd ’š’nr’ tnwk krdg’n m’rhh’ ’nd’ynš b’n 
mzbḥ (PL:4:17:326) 
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 و، در هر متني هـم كـه آمـده،    كار رفته است بهندرت  به »ماره« ،عربيـ  در متون فارسي
  :است) مسكوك طلا ژهيو هب( »مسكوك«رسد معناي آن  مي نظر به

 بر فضل و هنرمندي بـر سـنگ زنـد زر      و آن مارة زر چيست كه مردان جهان را
  )327 :1318، اميرمعزي(

ــنج ــدو از گ ــش ع ــوبخ ــمت ت ــود، مـــار بـــاد و مـــاره    و قس  تـــا گـــنج بـ
  )484 :1341، عثمان مختاري(

» بـه معنـي سـكه و مهـر و انگشـتر هـم آمـده اسـت        ... مـاره  « :آمـده  برهان قـاطع در 
در «: نويسـد  مـي  برهان ةمعين در حاشي ).1939 /4 :1376، تبريزي بن خلف محمدحسين(

وي . »مهره را مهـر خوانـده   برهانآمده است و ظاهراً » مهره«به معني  رشيديو  جهانگيري
در ايـن  « :نويسـد  مي) مذكور در بالا( جهانگيريپس از نقل شاهد عثمان مختاري به نقل از 

  ).همان(» مهره= صورت ماره 
: ارنـد ارتبـاط د  m’rh شود كه بـا لغـت   يافت مي مصادري ،هاي شرقي در برخي گويش

بـه معنـي    mǝrn-/marnt: يزغلامـي  ؛»كردن و كوبيـدن  صاف «به معني maṛ-/maṛók: ارمري
را فلـزي در نظـر    m’rhاگـر  . )Cheung, 2007: 267( »و كوبيـدن  ، نـَوردكردن كردن صاف«

تـوان گفـت كـه بـا      مي ،فلزي تبديل شده ةبه صفح زدن، ضربهو در اثر كوبيدن  ،بگيريم كه
نيـز طـي فراينـدي مشـابه در اثـر       »مسـكوك « ماره بـه معنـي  . لغات بالا از يك ريشه است

بـه   marH*ايراني باستان  ةچونگ اين لغات را از ريش. شود كردن و كوبيدن توليد مي ضرب
  ).ibid(گيرد  در نظر مي »كوبيدن و كردن صاف«معني 
 
   mwzydg’rموزيدگار/   mwžndhموژنده 10.7

هـر دو بـه معنـي     ) rmš( רמשׁ  و) šrṣ( שׁרץدر ترجمـة   mwžndh ،لندن خمسة اسفاردر 
  :به همان معني آمده است) šrṣ(שׁרץدر ترجمة  mwzydg’rو  »جنبنده و خزنده«

  لندن خمسة اسفاردر   mwzydg’rدگاريموز/   mwžndhموژندهاز كاربرد واژة  هايي نمونه. 14 جدول
كننـد   كـه پـرواز مـي   ) جنبنـده (=  موژنـدهو همة انواع 

  .خوردن هستندقابل  پليد و غير) حشرات(
whmh mwžndh27 ’n mwrγ28 plyd ’st (PL:5:14:19)

از انسـان...هر چـه آفريـدم...گردانمو گفت محو مي
  .)جنبنده، حشره(=  موژندهگرفته تا چارپاي و حتي 

wgwpt mḥw grd’nm ’zmr…’nč by’prydm…’z 
mrdwm t’ 4p’y t’ mwžndh (PL:1:6:7) 
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جنبنـده،  ( موزيـدگار ... پليـد اسـت   ... و اين براي شما 
حشـرات و جنبنـدگان روي زمـين    (روي زمين ) حشره
 .)قابل خوردن هستند غير

w’ynst b’šm’…plyd…’n mwzydg’r ’br’n zmyn 

(PL:3:11:29) 

) حشـره ( موزيـدگار كـه  ) جنبنده( موژندهو همة انواع 
 .مكروه است]خوردن آن[است 

whmh mwžndh ’n mwzydg’r wysh ’st 

(PL:3:11:41) 

ــيرواني  ــي ش ــگ موس ــه ) rmš( רמשׁ ،در فرهن ــه  )mwjndh( מוגִנדהب ــدهترجم  29ش
)Bacher, 1896: 239(.  كار رفتـه اسـت   به» موجنده«اين واژه به صورت  نيز قرآن قدسدر :

 هـا انـد   ي در زمين و ني پريداري كه بپرد بـه دو بـال اوي، يـاني گـره     نيست هيچ موجنده
مصـدر   ،ابـوبكر بسـتي   كتـاب المصـادر  در  ).102 ،68 :1364، قـرآن قـدس  (همچون شما 

 خوارزمشاهية ذخيردر  ).53: 1391صادقي، (كار رفته است  به» هميم«در ترجمة » موجيدن«
درد ...  آذرگـون : شـود  ديـده مـي  » مجنـده «به صورت ) »و«احتمالاً با تخفيف ( نيز اين واژه

  ).158 :2535، اسماعيل جرجاني(بنشاندَ گزَيدن مجندگان بد 
بـه   -mūžهاي ايراني شـرقي، بـن مضـارع     هاي متعلق به زبان از گويش ،اي در يدغه

 »رفتن«به معني  -muž-, mušهاي مضارع  بن ،در پراچي ،و) ناگذر( »كردن حركت«معني 
. اسـت مـتن مـا بسـيار نزديـك     در  -mwž-/ mwzمادة مضارع  رود كه به كار مي بههنوز 

 »كـردن  حركـت «به معنـي   maij* (Hmaij)هاي ماضي و مضارع را  اين بن ةچونگ ريش
ها احتمـالاً بـه دليـل     در اين واژه o/uبه  aiتحول آوايي . )Cheung, 2007: 259(داند  مي
 ـmožeژه و قابل مقايسه با مm  بودن واج لبي ژده ، مmoždeـ  زد ، مmozd   و ماننـد آن در

شـوند   ديده مي mizdو  mij(ag)  ،mīzdagميانه به صورت  ةفارسي نو است كه در دور
)Boyce, 1977: 99; MacKenzie, 1971: 107-108(.  

*maij بــه صــورت  ،در خــوارزمي’m’xy- )در گيلكــي ؛»دادن حركــت«بــه معنــي ) سـبـبي، 
 ؛»كردن و جوييدن گيري پي«به معني  -va-mœxtæn/ va-mœjبه صورت  -vaبا پيشوند ) احتمالاً(

بـبي    »دادن و جنبانـدن  حركـت «به معني  -mexw-/ maxwtبه صورت  ،در يزغلامي و صـورت س
məxwan-  و در همــين گــويش بــا پيشــوند*ni-  بــه صــورتnəmoxs-/ nəmoxt-   بــه معنــي

  ).ibid( 30شود ديده مي »بردن بيرون«به معني  -nəməč-/ nəməštو صورت سببي  »رفتن بيرون«
 
 nwxrys’nydnنوخريسانيدن /  nwxrys نوخريس 11.7

نفـرين،   «به معني) mg‘rt( מגערתدر ترجمة  nwxrysصورت اسمي  لندن خمسة اسفاردر 
  :به كار رفته است »نهيب و سرزنش
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 لندن خمسة اسفار در nwxrys سينوخر واژة كاربرد از اي نمونه. 15 جدول

(=  نـوخريس خداوند در تو آن لعنت و آشوب و 
دسـت تـو بـه آن     چـه  آنرا در تـو و هـر   ) نفرين
 .رسد، برانگيخت مي

wr ’γyl’nd ywy dr tw ’zmr ’n l‘nt, ’zmr ’n ’šwb 

w’zmr ’n nwxrys bhmh rsšn dst tw (PL:5:28:20) 

مـورد   كـردن و  نفـرين «به معني) z‘mh (זעמהدر ترجمة  nwxrys’nydnدر متن مذكور 
  :شود ديده مي »خشم و غضب قراردادن

  لندن خمسة اسفاردر  nwxrys’nydnنوخريسانيدن  واژة كاربرد از هايي نمونه. 16 جدول
(=  بنوخريساناسرائيل را  بنيبيا و براي من يعقوب را نفرين كن و 

 .)مورد خشم و غضب قرار بده
by’ npryn kwn br’y mn y‘qb wby’ 
wbnwxrys’n yšr’l (PL:4:23:7) 

هـا را نفـرين    نفرين كنم در حالي كه خداوند آن] ها را آن[چگونه 
مـورد خشـم و   (=  نوخريسـانم ] هـا را  آن[نكرده است و چگونه 

 .استننخوريساندههادر حالي كه يهوه آن)غضب قرار دهم

čwn npryn kwnm ky nh npryn kwd’y 

wčwn nwxrys’nm kw nh nwxrys’nyd ’wyr’ 

ywy (PL:4:23:8) 

كه در سغدي بـه   ،/nxrys- /nixrēsو   -nγrys با لغات nwxrysو  nwxrys’nydnاحتمالاً 
ايـن فعـل در   . انـد  از يـك ريشـه   ،)237: 1383، قريب(اند  كار رفته به »كردن سرزنش«معني 

در ). 248: همـان (اسـت   ni-xraus-aya*: ايراني باسـتان  < -nixrōh- nixrōst  :فارسي ميانه
 :Durkin-Meisterernst, 2004(آمـده   -nxrwhاين فعل به صورت  ،مانوي نيز ةفارسي ميان

اين ريشه . داند مي -ni*همراه پيشوند  xraus*  ةاين افعال را از ريش ةچونگ هم. )249 ,364
 ـ ، در »كـردن  گريه«به معني  xraosبه صورت  ،در اوستايي ،-ni*بدون پيشوند   ةفارسـي ميان

بـه معنـي    xrwsبـه صـورت    ،در پـارتي  ،و/ -xrōs/يـا  / -hlws- /xrōhبه صورت  ،زردشتي
خـروس، خـروش و خروشـيدن در    . )Cheung, 2007: 448(كار رفتـه اسـت    به »صدازدن«

  .)Horn, 1892: 479(فارسي نو نيز از همين ريشه است 
  
  wyshويسه 12.7

  :آمده است »و ناپسند مكروه«معني  به) šqṣ( שׁקץدر ترجمة  لندنخمسة  اسفاردر اين واژه 
  لندنخمسة  اسفاردر  wysh ويسه واژة كاربرد از هايي نمونه. 17 جدول

 wysh ’st ’wy b’šm’ (PL:3:11:20) .است)مكروه و ناپسند(=ويسهآن براي شما 
’mh wysh kwnyd ’zmr npsh’y ’šm .نكنيد)آلوده(=ويسهحشرات و جنبندگان]خوردن[نفس خود را با

bhmh mwžndh (PL:3:11:43) 
 yn dr rwz sywmyn wysh ’st ’wy, nh’ .و پليد است)آلوده(=ويسهاو در روز سوم

psndydh (PL:3:19:7) 
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نفرت، كراهت ... ويسه : شود و بدون شاهد ديده مي نفيسي فرهنگاين لغت تنها در 
يكـي از معـاني   » ويسـه « ،نيـز  دهخـدا  نامـة  لغت در  ).3898 /5 :1355 /2535نفيسي، (
در ايـن معنـي   » ويسه«؛ ولي خود )»نفرت«ذيل : 1358دهخدا، ( است شده ذكر» نفرت«

در / βyj /,βiž,βežžəβبـا  » ويسـه «رسـد   مـي  نظـر  به .شود ديده نمي دهخدا ةنام لغت در
در سـغدي   βyz-, ’βyzبيلـي  . باشـد  مربـوط ) 117: 1383، قريـب ( »بـد «معني  بهسغدي 

سكايي  baśdāرا كه از  bazya*داند و ريشة  مرتبط مي) بزه( bzgرا با  »بد«بودايي به معني 
> *bazdayakā هـا را بـا    وي مجموعـة ايـن واژه  . دهـد  آمده پيشنهاد ميbazda-   اوسـتايي

  ).Bailey, 1933-35: 85 ←( كند مقايسه مي
به معني » ها سكونبا كسر اول و ثاني و « قاطع برهاناست كه در » فزه« -βyzديگر  ةگون

همـين واژه بـا   ). 1485 /3 :1376، تبريزي بن خلف محمدحسين ←(آمده  »پليد و زشت«
كـه  ) 1487: همـان (نيـز ضـبط شـده    » ظهورهـا «با تصريح بر » فژه«همين معني به صورت 

  :شاهدي نيز از آن موجود است
ــاد   گرفتخوارمراتوزبهرريپفژهنيو ــا او ازبرهانـ ــار زديـ ــراجبـ  مـ

  )425 :1319به نقل از اسدي طوسي،  رودكي(
 βj, βj-, βyj’و  ،سـغدي مسـيحي   bž-, byž ،سغدي’ z-, ’βž-, ’βyz-βاز را » فژه«هنينگ 

تركيباتي ماننـد فـژاك، فـژاكين، فـژآگين،      ،عقيدة وي به. داند مي »بد و گناه« مانوي به معني
ها آمده و با لغـات مـذكور مـرتبط اسـت، احتمـالاً       نامه كه در لغت ،فژغند، فژغنده و فژگين

كـه در آثـار اسـدي طوسـي      ،»فژ، فـژه و فـژاكن  «اما . هاست برساختة ذهن مؤلفان فرهنگ
 سـغدي بـه معنـي    βyzkn’kها با  اين گونه. رود شمار مي بههاي صحيح  گونه ،شواهدي دارد

اسـت  » بـزه «سي نو نيز معادل اين لغات در فار. قابل مقايسه است »فطرت بدجنس و پست«
)Henning, 1940-42: 101-102.(  

  عبري ـ فارسي متون) اختصارات( ها نوشت كوته. 18 جدول
 Paper, 1972 PL → لندن خمسة اسفار

 Seligsohn, 1903 Ta →  طاووسي خمسة اسفار
 Paper, 1965-6 PV → كانيواتخمسةاسفار

 Gindin, 2007 Ez → تفسير حزقيال
  Asmussen & Paper, 1977 SoS → مانيسليهاغزلغزل

 MacKenzie, 1968  Ar → يهوديـ مناظرة فارسي
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  گيري نتيجه. 8
 خمسة اسفارترجمة  زبان ،از نظر لازار يرويبه پ ،گفته شد كه همة محققان مقاله ابتداي در

از لغـات   يبرخ يشةر يديمگونه كه د اما همان. دانند يم يرانا يرا متعلق به جنوب غرب لندن
 شـرق  در كـه  شوند مي يافت متوني در يا هستند رايج شرقي ايراني هاي زبان در يامتن  ينا

. يو هرات سيستاني، ماوراءالنهري، گونة مانند اند؛ شده تأليف ناحيه آن فارسي گونة به و ايران
  .شدند بررسيمقاله  ينلغات در ا يناز ا يبرخ

 يـز نكتـه ن  يـن بـه ا  بايد ترجمه، اين در شرقي لغات وجود بر علاوه داد، نشان بررسي اين
 يـا هـا   صـورت  رسـد  يم ـ نظـر  بـه كه  شود يم يدهد يلغات لندن خمسة اسفارتوجه كرد كه در 

 يشةاز ر ميانه، دورة درجمله،  از. رفته است ياناز م يفارس يانةدر دورة م ها از آن ييها ساخت
kar اما در . مانده است يباق »يكارپ«و » كارزار«آن در  يتنها صورت اسم »جنگيدن« يبه معن

  .كار رفته است به يزن jng k’rydn يعني يشه،ر ينا يچند بار صورت فعل لندن خمسة اسفار
 متـون  مـورد  دردو نكتـه   رسد يم نظر به مقاله، اين درشده  انجام هاي بررسيتوجه به  با
 تـر  دقيق و مجدد بررسي قابل ،خمسه اسفار يها ترجمه ويژه به عبري، ـ فارسي كهن و اوليه
طبق اسناد و مدارك  كه اينبا  يراز ها؛ آن يفمحل تأل ،دوم ،متون و ينقدمت ا نخست،. باشد
 احتمـال  اما است،آغاز شده  چهارم يا سوممتون از حدود قرن  گونه اين تأليف آمده دست به
 ،صـورت  يـن در ا. يسـت گرفته باشد، دور از ذهن ن صورت ييها ترجمه نيز تر يشپ كه، اين

كهـن   يباتتر رجوع كرده و از لغات و ترك كهن يها به ترجمه يداحتمال دارد مترجمان جد
 تـوان  مـي  نيـز  متـون  ايـن  تأليف مكان مورد در را استدلال همين. باشند كرده استفاده اه آن

شـده باشـد،    يفتـأل  يـران جنوب غـرب ا  درمتن  يناگر ا يحت كه، اين توضيح. كرد مطرح
 يبوده كه لغـات شـرق   مترجم ياردر اخت خمسه اسفاراز  ييها احتمال داد كه ترجمه توان يم

اسـتفاده كـرده و    ياز متن شـرق  يمترجم غرب دليل، همين به، و ؛وجود داشته است ها در آن
 يتـا وقت ـ  يگر،د يها حدس ياريموارد و بس ينا. لغات آن را وارد ترجمة خود نموده است

اما هدف نگارنده از نگارش  يستند؛قابل اثبات ن نيايند، دست به يگريكه متون معتبر و كهن د
 يهـا  از حـوزه  ياريبس موردما در  ياتبود كه روشن كند اطلاعات و فرض ينحاضر ا مقالة
 .است يشدن نقضتا چه حد ناقص و  ي،ـ عبر ياز جمله متون فارس ي،زبان فارس يخيتار
  
  نوشت پي

 

دستي منابع و اطلاعات ارزشمندي را در حوزة  از جناب آقاي استاد علي اشرف صادقي كه با گشاده. 1
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همچنين از ايشان و . گزارم نهايت سپاس ـ عبري در اختيار نگارنده قرار دادند بي تحقيقات فارسي
دكتر حسن رضايي باغ بيدي و نيز همكار فاضل سركار خانم دكتر مينا سليمي، كه زحمت مطالعة 

  .اين مقاله را بر خود هموار نموده تذكرات مفيدي نيز به نگارنده دادند، كمال تشكر را دارم
امـا  . اند فارسي نو نوشته شدههايي از  شناسيم به گونه عبري ميـ  د و متوني كه از فارسياسنا ةهم. 2

ميانه نيز عبري ـ  فارسيشواهدي از  škand-gumānīg wizārشاپير معتقد است كه در متن پهلوي 
  .)Gindin, forthcoming: 6(در دست است 

3. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, I8852 p. 377. See also ZDMG., XLVII, 
202. in Seligsohn, 1903: 288. 

لنـدن و   ةميلادي در قسطنطنيه چاپ شده و كاملاً متـأثر از نسـخ   1546در سال اين نسخه 
  .)Seligsohn, 1903: 288(بسيار متأخرتر از آن است 

4. Guidi, I., ‘Di una versione de l’pentateuco’, Rendiconti de Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1884-1885, pp. 347-55, in Lazard, 1968. 

 ةواتيكان را نيز چاپ كرد و نتيجه گرفت كه نسخ ةگيدي در بررسي خود دو فصل از نسخ
واتيكـان اسـتفاده    ةخود از نسـخ  ةطاووسي مقدم بوده و طاووسي در ترجم ةواتيكان بر ترجم

متن كامل اين نسخه را به  1966 -  1965هاي  پيپر طي سال .)Seligsohn, 1903: 288(كرده است 
سـال   در). Paper, 1965 a; Paper, 1965 b; Paper, 1965-6( نويسي و چاپ كرد انگليسي حرف

نويس انگليسي پيپر به صورت فارسـي   مليكيان سفر پيدايش اين نسخه را از روي حرف 2001
  ).2001 ،مليكيان(نويسي كرد  حرف

هاي فكري اصلي يهودي است  يكي از جريان) רבינית) (Rabbinic or Rabbinism(ربيوني  سنت. 5
پس از ميلاد بر اساس سنت شـفاهي يهوديـان شـكل     6و از قرن  تلمودآوري  كه پس از جمع

است كـه منـابع شـفاهي را بـه عنـوان      ) קראית(جريان ربيوني در مقابل جريان قرايي . گرفت
  .شناسد رد اعتماد دين يهود نمياي از قوانين مو شاخه

  ن بـن بـه عنـوا   ،bakū-/bakuʾestənو  »خـارش «به معني  kuš (kuʾeš)غت ل ،در گويش مازندراني. 6
 ةهـا از ريش ـ  اين كلمـه  ةاحتمال دارد كه هم. رود كار مي به »خاريدن«مضارع و مصدر، به معني 

*skauH باشد.  
توان نظر  مي ،در ريشه auدر مورد تلفظ و صورت املايي اين لغت و با توجه به مصوت مركب . 7

توان  عبري ميـ  هاي فارسي در دستنويس)  n ( נو ) w( וديگري نيز ارائه كرد؛ به دليل شباهت 
موجود در ريشه را همان  auخواند و مصوت مركب )  skwydn( סכוידןرا )  sknydn( סכנידן

w  סכוידןدر)skwydn (נاما به دليل تكرار . دانست )n (مـواردي كـه در مـتن حاضـر      ةدر هم
)PL (شود  ديده مي)به احتمال بسيار قوي صـورت  ) است  گونه كه مصحح ضبط نموده آنskn- 

  .تر است صحيح
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ــ عبـري نمـود     توان يافت كه در امـلاي فارسـي   مي لندن اسفار خمسةرا در  oموارد زيادي از . 8
، )16: 6: 1( »فرُودين «) prwdyn ( פרודין، )14: 6: 1( »رطوبت« )rṭwbt( רטובת: مثلاً اند؛ نيافته
 )mțy( מטיע، )8: 13: 1( »خصُــــومت« )kṣwmt( כצומת، )17: 6: 1( »فُــــرود «) prwd( דפרו

زورگ «) bzwrg(בזורג، )9: 14: 1( »مقابيل« )mq’byl( מקאביל، )4: 14: 1( »مطيع«‘ : 15: 1( »بـ
صــرفي اول  ةو پايانــ) 2: 17: 1( »دروســت« )drwst( דרוסת، )18: 15: 1(، )14: 15: 1(، )12

 )by’prydm( ביאפרידם، »محـو گـردانمُ  «) mḥw grd’nm( גרדאנם מחוشخص مفرد در افعـال  
، )18: 6: 1( »بيــانگيزمُ« )by’ngyzm( ביאנגיזם، )7: 6: 1( »آوردم« )wrdm’( אורדם، »بيافريــدم«

در مقابـل  ) 24: 14: 1( »گردانيدم« )grd’nydm( גרדאנידם، )17: 13: 1( »بدهم« )bdhm( בדהם
 בכונום، )15: 1: 5( »بگوماشــتوم« )bgwm’štwm( בגומאשתוםهــاي صــرفي افعــال    پايانــه

)bkwnwm (»גופתום، »بكونــوم )gwptwm( »گوفتــوم« )( בדוארנום، )26: 23: 4bdw’rnwm( 
  ).12: 14: 4( »بدوارنوم«

  .)238: 1381، و ميرشمسي رواقي(دانسته است  khādرواقي اين مصدر را از ريشة . 9
. است "غ" γدهندة صداي  كار رفته كه نشان به גҧبه طور مشخص علامت ) 166) (24:22:5(در . 10

به احتمال قريب به . است »گ« gنشان داده شده كه علامت  גدر باقي موارد اين صدا با نويسة 
، )24:22:5(به قياس با  ،به همين دليل. اين موارد سهو كاتب در نگارش نويسة دقيق است ،يقين

  .خوانده شده »غ« γباقي موارد هم با 
-nγr’’y /ni (5911) اسـت  -garبسيار شبيه و از ريشـة   bγr’w, bγr’yاي كه از نظر آوايي به  واژه. 11

γrāy ) /> *ni-grā. اوستايي. سق :gar, gā ( اسـت   »كـردن  ستايش« سغدي به معنيدر)  ،قريـب
 .در شواهد قابل مقايسه ذكر نشد  تر، كمبه دليل ارتباط معنايي  ،اما ).237: 1383

 .سليمي و آوانويسي لغات از نگارنده استدكتر تذكر اين نكته از سركار خانم . 12
توانيم  ميقياس كنيم،  PLدر  -prčnدر تاتي را با مادة مضارع ) parčiyan  =)parčidanاگر مصدر . 13

 خمسـة  اسفاررا نيز در ) چيد/ - انجيد؛ چين/ - پرزيد؛ انجين/ - پرزين: قس( prčd*مادة ماضي 
  .فرض كنيم لندن

 ←(آورد فعـل جمـع   » هـركس «توان براي نهاد  با توجه به امكانات زبان فارسي كه در آن مي. 14
» بپرچنـد « )بپرچيد، بپرچنِد*بپرچيم، *...*(مطابق صرف فرضي اين فعل  )51 :1383 ،صديقيان

پس  aدر اين صورت تنها مصوت . تواند صيغة سوم شخص جمع در زمان مضارع نيز باشد مي
 .پردازيم نياز به توجيه دارد كه بعداً به آن مي» چ«از 

 :فارسي ميانـه و نـو   > čim :اوستايي: مثلاً د؛شو هاي معدودي ديده مي نيز در واژه aبه  īتحول . 15
čam؛ فارسي ميانه: mizag < فارسي نو: maze . آژنگ«در لغت «āžang ةكه از ريش ـ ،نيز *čai  و
 .)Hübschmann, 1895: §34b(شود  ديده مي ī < aتحول  ،است» - چيدن و چون«ريشه با  هم
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در  āشـدگي مصـوت    كامي پيشز اهايي  در افعال زير نيز نمونه o ،ū ،ū̆ ،uهاي  مصوتاحتمالاً . 16
 ؛čū-/ čū̆vd: اي يدغـه  ؛»كـردن  چيدن و جمع«به معني  čыp-/ čopt: وخي :استهاي زنده  گويش
بـه   cɛy-/ cu̇d: سـريكلي  ؛)Cheung, 2007: 27( »چيدن و برگزيدن«به معني  ǰuv-/ ǰuvd: مونجي
  ).826 /2 :1390 ،دوست حسن( »چيدن«معني 

17 .*harH  نيز بوده و رضـايي آن را در واژة   »داد و ستد كردن«به معنيmyh’l’nsld’l /mayhārān-

sālār/ 74: 1390، باغ بيدي رضايي ←در اين مورد (هد د بر روي مهري ساساني نشان مي.(  
است كه چونگ اين نظر  -ṷi-ṷart*اين لغات در زبان كردي  ةريش ،)Cabolov(كابلف  ةبه عقيد. 18

  .)Cheung, 2007: 131 ←(پذيرد  را نمي
  .آمده است kārizārبه صورت در اصل منبع . 19
  .بيدي از تذكرات استاد محترم جناب آقاي دكتر حسن رضايي باغ. 20
از تـذكرات  (در نظر بگيرنـد   »كردن«به معني  kar*را از  k’rydnممكن است برخي خوانندگان  .21

 kardanبايد گفت مادة مضارع مصدر  ،پاسخ به اين پرسش مقدر در). سليمي تردك سركار خانم
. كار رفته است در برخي از متون كهن به» كنانيدن«است كه از آن صورت واداري جعلي » - كن«

بايد  ،را هم صحيح فرض كنيم »كردن«به معني  kar*مشتق از  -k’ryd*جعلي  ةاما حتي اگر ماد
زيــرا درمتــون  ؛aدر نظــر گرفــت، نــه  āمصــوت هجــاي اول را حتمــاً بايــد  ،اولاً ،گفــت كــه

در متـون   ،كـه  ايـن  ،ثانيـاً . ‘ אشود، نه بـا   تنها با شكَل نشان داده مي aيهودي، مصوت    ـ فارسي
جنوب غربي دورة اول، مانند متن حاضر و بخـش دوم تفسـير حزقيـال، مـادة      يهودي   ـ فارسي

شود كه مشـابه صـورت    ديده مي kyrdو به صورت  yمصوت ماضي اين فعل در هجاي اول با 
را مربـوط   kardشاكد تلفظ  ).Gindin, forthcoming: 85(اين فعل در فارسي ميانة مانوي است 

را به عنوان تلفظ جنـوبي   kyrd نيز لازار و) Shaked, 2003: 206(داند  به مناطق شرقي ايران مي
 يهـودي قـرار داده  ــ   بندي متون فارسـي  براي طبقه هاي خويش يكي از ملاك) kardدر مقابل (
 براي نمونـه (كار رفته است  به kyrdدر متن حاضر بارها مادة ماضي  ).Lazard, 1968: 86(است  

PL:3:13:48, 1:30:26, 3:23:7, 1:5:29, …(. kyrd يهـودي ــ   فارسـي  ةمنـاظر « در« )Ar:j4 ( و
  .شود مي ديده نيز) …,Ez: 32:25, 32:6( »تفسير حزقيال«

  .ام يابي اين لغت از ياري دوست و همكار عزيز، آقاي يوسف سعادت، بهره برده در ريشه. 22
 »زاييـدن، بـه دنيـا آوردن   «به معنـي   hauH*هاي ايراني به صورت  چونگ اين ريشة را در زبان. 23

آغازي را حفظ كـرده   sنسكريت اين ريشه همچنان سصورت ). Cheung, 2007: 135(آورد  مي
امـا  ). ibid( »اولاد«به معنـي   -sūnú، )Mayerhofer, 1996: 2/ 714( »زاييدن«به معني  savi: است

اولاد و «بـه معنـي    -hunuو  »به دنيا آوردن«به معني  -huصورت اوستايي اين ريشه به صورت 
فارسي نو همراه پيشوند  را در) در زاد و رود( rōd ةچونگ واژ). Kellens, 1995: 73(آمده  »پسر
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